
  
  
  
  

  : الگوهاي کلاسیک توسعه سیاسی
  نگاهی به تجربه اروپاي غربی

  *ريابوالفضل دلاو
  31/6/1393:  تاریخ پذیرش             31/2/1393: تاریخ دریافت

    
  چکیده 

ي است که طی آن ظرفیت فرآیند تعریف، ترین کلی درتوسعه سیاسی 
 نیروها و روابط سیاسی یک ساختارها و نهادهاي سیاسی، همچنین پویایی

. ابدیافزایش می) داخلی و خارجی ( کشور در جهت ساماندهی امور عمومی
تمرکز :  رفته استپیش به فرآینددر قرون اخیر، توسعه سیاسی حول محور سه 

قدرت سیاسی، نهادمند شدن و قانونمند شدن حکومت و دموکراتیک شدن آن 
با نگاهی کلی به تجربه کشورهاي گوناگون، دو الگوي اصلی توسعه سیاسی 

دولت «ن آن را تواتوان از یکدیگر تفکیک کرد؛ در الگوي اول که می را می
  افزایشو اداري آن   هاي نظامی دستگاهویژه بهنامید، ظرفیت حکومت، » محور
 اما عرصه اجتماعی سیاست و روابط میان دولت و جامعه توسعه چندانی یافته

در این الگو، ثبات و امنیت سیاسی معمولاً در معرض فشارهاي . نیافته است

                                                
  abdelavari@gmail.com      . یئطباطبا دانشگاه علامهاستادیار  *
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نهانی بوده که ریشه در انسداد روابط ناشی از تعارضات و منازعات آشکار و پ
توان در الگوي دوم که می. داشته استسیاسی و شکاف میان دولت و جامعه 

مان حکومت، نیروها و ساز  توسعه موازات  بهنامید، » جامعه محور«آن را 
 و روابط دولت و جامعه از اند یافته  توسعهنهادهاي اجتماعی و مدنی نیز 

در این مقاله با مروري بر تجربیات توسعه سیاسی . ستشده اتعادل برخوردار 
 قرار بررسی موردهایی از الگوهاي توسعه سیاسی در اروپاي غربی نمونه

 شده  استخراج  و بر اساس آن، برخی از ملزومات عام توسعه سیاسیگرفته
  .است
توسعه سیاسی، تمرکز قدرت، نهادمندي، قانونمندي، :  کلیديمفاهیم

   دموکراسی، نظام حزبیاقتدارگرایی،
   
  مقدمه

 افزایش ظرفیت ساختارها و نهادهاي حکومت، به معنايتوسعه سیاسی در تعریف کلی 
 روابط سیاسی در جهت ساماندهی امور توانمندي نخبگان و نیروهاي سیاسی و پویایی

بر اساس این تعریف، توسعه سیاسی، علاوه بر . داخلی و خارجی یک جامعه است
ها و معیارهایی چون کارآمدي  شدن حکومت  و روابط سیاسی شامل ملاكدموکراتیک 

هاي سیاسی و مدنی، تعادل فرهنگ و  حکومت و نخبگان سیاسی، توانمندي تشکل
 افزایند همگفتارهاي سیاسی و سرانجام، توانمندي شهروندان براي مشارکت هماهنگ و 

 ,Almond؛ 1379، نتینگتونو هاواینر (هم هست   در ساماندهی و بهبود امور عمومی

1960; Apter, 1966 (  
: رفته استپیش   توسعه سیاسی در جوامع امروزي بر سه محور بهفرآیند

نخست، تمرکز قدرت سیاسی و فراگیر شدن اقتدار سیاسی در سطح واحدهاي کشوري 
دوم، نهادینه شدن قدرت سیاسی و قانونمند شدن رابطه دولت و جامعه، سوم،  

هاي گوناگون اجتماعی در سیاست و   شدن قدرت سیاسی و مشارکت گروهدموکراتیک
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 در ادوار پیشین تاریخ نیز در بعضی از اشاره موردهاي  البته برخی از ویژگی. حکومت
براي . است  با امروز بسیار متفاوت بودهها آن اما سرشت و ترکیب جوامع وجود داشته
م و ترکیه عثمانی ی ایران، چین، ر حتی باستانقدیمی یاهاي مثال، در حکومت

 با الگوهاي  امروزي تمرکز سیاسی ها آنهایی از تمرکز سیاسی وجود داشت اما  شکل
اي از مناطق و  ها شامل مجموعه آن حکومتامپراتوريساختار . بسیار متفاوت بودند

 نهلمرو  بود که نهادهاي فراگیر و متمرکز چندانی نداشت و فقط قخودمختاراقوام نسبتاً 
مفهوم ملت و . شد متمرکز حفظ میوبیش کم توسط یک ارتش امپراتوري باثبات چندان 

هاي مدرن  هویت ملی که در دو سده اخیر که به مبناي همبستگی اجتماعی در دولت
این در حالی است که .  چندانی نداشتقدیمی موضوعیت هاي امپراتوري در شده  تبدیل
اساس تمرکز و یکپارچگی نهادي، قوانین عام، مفهوم هاي متمرکز امروزي بر  دولت

  . )Eisenestadt, 1963 (اندگرفته شکلملت و حاکمیت ملی 
قدیمی  کرد اما قوانین قدیمی پیداتوان در جوامع را نیز می» قانون«هایی از شکل

در مواردي . شدگرفت و شامل خود فرمانروایان نمی از فرمانروایان سرچشمه میمعمولاً
 مانندصار نهادهایی ح در انها آن مذهبی داشتند، حق تنظیم و تفسیر منشأم که قوانین ه

اما قوانین موضوعه جدید غالباً توسط مراجع و .  مذهبی بودمراتب سلسلهکلیسا و 
 در ادعا برگزیده و نماینده مردم هستند و کم دستشوند که نهادهایی تنظیم و تدوین می

  . هاي اجتماعی  استوارند وقی همه افراد و گروهدر نظر بر اصل برابري حق
 یونان باستان  شهرهاي دولت مانندهایی از دموکراسی نیز در برخی از مناطق، گونه
 باستانی و يها این، دموکراسیباوجود.  وجود داشته استوسطی  قرونیا ایتالیاي 

شهر با چند هزار  گستره جغرافیایی بسیار کوچک بودند و معمولاً یک لحاظ از  قدیمی
 اجتماعی معمولاً شامل طبقات ازلحاظها آن دموکراسی. گرفتند برمینفر جمعیت را در 

ها ساختار آن دموکراسی. شدند آزادمردان، اشراف و صاحبان ثروت میمانندي ا ویژه
بسیار ساده و محدود به یک یا دو شوراي قضایی و نظارتی بود و عملکردشان نیز 

و پاسداري از مرزها و امتیازات طبقاتی    نظم و امنیت عمومیمانند محدود به اموري
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  شکل وسیعی وبیش کمهاي امروزي در مقیاس کشورهاي  دموکراسیکه  حالی در. بود
 صوري مبتنی بر اصل لحاظ از کم دستو ؛ گیرند برمیاند که گاه صدها شهر را در گرفته

کارهاي  و  هستند؛ بر نهادها و سازهاي اجتماعی برابري سیاسی همه اقشار و گروه
استوارند و حوزه وظایف و   ، نهادهاي نمایندگی و نظارت عمومیماننداي پیچیده

عملکرد آنان شامل امور روزافزونی چون نظم داخلی، امنیت خارجی، توسعه، معیشت، 
  ). 1369هلد، (رفاه و غیره است 

گانه نامبرده، از حدود  توسعه سیاسی و عناصر سهمفاخر فرآیند، درهرصورت
مریکاي شمالی ظهور کرد و سپس به آقرن هفدهم میلادي نخست در اروپاي غربی و 

 در هر فرآیندها، مراحل و عناصر این البته سرچشمه. دیگر مناطق جهان تسري یافت
 زودتر آغاز فرآینددر برخی کشورها، این . یک از مناطق و کشورهاي جهان متفاوت بود

 در برخی دیگر این که درحالیهاي کمتري ظهور و رشد کردند تگیشد و با گسس
هاي بیشتري پیدایش و هاي آن با گسستگی همؤلف دیرتر آغاز شد و عناصر و فرآیند

همچنین در برخی از کشورها، نیروها و تعاملات اجتماعی نقش پیشگام . توسعه یافتند
 در که  حالی درسیاسی داشتند  توسعه فرآیندگیري و پیشرفت  در شکلکننده تعیینو 

هاي الگویی،  این تفاوت. برخی دیگر، دولت و نخبگان حاکم چنین نقشی را ایفا کردند
 توسعه سیاسی در مناطق و کشورهاي گوناگون جهان وسوي سمت فراوانی در تأثیر

 محور توسعه سیاسی، نهادهاي حکومتی تا حدود -براي مثال در الگوي جامعه. داشت
ها   کنترل نیروهاي اجتماعی قرار گرفتند و عملکرد آنان به تابعی از گرایشزیربسیاري 

 نهادهاي ، محور– در الگوي  دولت که درحالی. و مطالبات این نیروها تبدیل شد
حکومتی از استقلال بالایی نسبت به جامعه برخوردار شدند و کنترل بیشتري بر 

  . نیروهاي اجتماعی پیدا کردند
مرور را کوشیم تجربیات توسعه سیاسی در اروپاي غربی  ن مقاله میدر ادامه ای

 که این توسعه سیاسی در اروپاي غربی علاوه بر فرآیند در تأملمطالعه و . کنیم
ي برخوردار است، متضمن ا  منطقه، از اهمیت ویژهپیشگامی این دلیل و به خود خودي به
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 این انگاره بر تدریج  بهي اخیر ها هاي رایج هم هست زیرا در دههچالش با انگاره
 دانشگاهیان غالب شده است که گویا تجربه توسعه در غرب با ازجملهذهنیت ایرانیان، 

 موضوعیت و به آن متفاوت بوده که بررسی و توجه چنان آنجوامعی چون ایران 
ت در مقابل، در چند دهه اخیر، ذهنیت و ادبیا. دستاورد چندانی براي ایران امروز ندارد

این . توسعه در ایران، بیشتر به تجربه جوامع موسوم به جهان سوم متمرکز بوده است
 در پی آن است تا نشان دهد که تجربه توسعه سیاسی در اروپاي غربی ازجملهمقاله 

هاي عام مربوط به این  ها و مشخصههمؤلف خود حاوي  برخی خاصهاي   ویژگیرغم به
 براي مسائل امروز ازجملهآموزي،  و درستأملضوع تواند مو است که هنوز میفرآیند

  . ایران باشد
  

   توسعه سیاسی در اروپافرآیندنگرشی کلی به 
 در سده.  سده اخیر تحولات عمیقی به خود دیده است5دولت و سیاست در اروپا طی 

شانزدهم هنوز در بخش اعظم این قاره واحدهاي سیاسی پراکنده فئودالی و در مناطق 
 با واسطه شهرهاي کوچک مستقر بودند این واحدها گاه - نیز دولت محدودي

پیوندهایی با ) ارتدکسکلیساهاي کاتولیک و (هاي سلطنتی و یا نهاد مذهب  خاندان
هاي طی سده هفدهم و هجدهم در مناطق شمالی و غربی اروپا سلطنت. یکدیگر داشتند

هاي مطلقه جاي واحدهاي نتنسبتاً متمرکز مشروطه و در مناطق مرکزي و شرقی سلط
تضعیف ساختار فئودالی و گسترش اقتصاد تجاري و جدایی دولت . فئودالی را گرفتند

، دو عامل مهم آن از  پسهاي مذهبی  از کلیسا در اثر جنبش اصلاح مذهبی و جدال
 مرزهاي ملی خود را با تدریج بهتمرکز قدرت سیاسی در دست سلاطینی بود که 

تند و سعی کردند اقتدار خود را بر سرتاسر قلمرو خویش یکدیگر مشخص ساخ
 میلادي  این مرزها به رسمیت شناخته شد 1648در پیمان  وستفالیا در سال . بگسترانند
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  و1363بلوخ، ( تبدیل شد رسمی حکومت ملت به شکل –و الگوي موسوم به دولت 
Eisenstadt. 1963 .(  

 توسعه سیاسی بود زیرا با ظهور ندفرآیتمرکز قدرت سیاسی یکی از وجوه مهم 
 حاکمیت، مبانی مشروعیت سیاسی، قلمرو اقتدار منشأمعانی جدیدي در مورد 

البته این . حکومت، روابط سیاسی داخلی و جایگاه و روابط خارجی کشورها همراه بود
 در مراحل آغازین خود گرچه تا حدودي قانونمند بود اما چندان دموکراتیک فرآیند

 در بسیاري 19 تا 17هاي موسوم به مطلقه، که در فاصله قرون  راي مثال در دولتب. نبود
از ) اشراف و بورژوازي(از کشورهاي اروپایی مستقر بودند، طبقات بالا و متوسط 

 در امور تأثیرگذاريهایی براي مشارکت و  مجراي نهادهایی چون پارلمان فرصت
بدیع، . (ان از چنین فرصتی محروم بودندسیاسی داشتند اما طبقات پایین و همچنین زن

  ).Tilly, 1990 ; Anderson, 1974؛ 161-131: 1376
 تمرکز قدرت سیاسی، نهادینه شدن حکومت و حاکمیت قانون نیز در موازات به

ناظر بر روابط دولت (تا آنجا که به قوانین اساسی . اروپا و آمریکاي شمالی ظاهر شد
که در ) مگنا کارتا(مربوط است، منشور کبیر انگلستان ) هاي اجتماعی با افراد و گروه

 میلادي به تصویب پادشاه انگلستان رسید اولین نمونه از این نوع قوانین 1215سال 
ي براي افراد و ا هاي ویژه  حقوق و آزاديفقط  نهطبق این قانون، . شود محسوب می

ه و حاکمیت او نیز  فرمان شاه به رسمیت شناخته شد بلکه خود شازیرهاي  گروه
البته این قانون در عمل ماهیتی الیگارشیک به خود . هاي قانونی شد مشمول محدودیت

ها و تحولات  انقلاببا وقوع . گرفت و عمدتاً ناظر به روابط شاه با اشراف و کلیسا بود
 به دنبال مباحث مبسوطی که توسط ویژه بهسیاسی در میانه سده هفدهم در اروپا، و 

ان سیاسی و حقوقدانانی چون منتسکیوي فرانسوي، بلکستون انگلیسی و دلولوم فیلسوف
سویسی در مورد اهمیت قوانین اساسی در تنظیم روابط حکومت و جامعه مطرح شد، 

در انگلستان و . تري روي آوردند تنظیم قوانین اساسی عامسوي بهکشورهاي اروپایی 
هاي گوناگون و آحاد   روابط حکومت با گروهآمریکا قوانینی با شمولیت بیشتر و ناظر به
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در شمال » کانکتیکات« ایالت تبار انگلیسیمنشوري که مهاجران . مردم شکل گرفت
 اولین قانون اساسی عنوان به تنظیم و تصویب کردند 1639شرقی اتازونی در سال 

 آن از 1 پادشاه انگلستان نیز رسیدتابیداین قانون که به .  استشده شناختهدموکراتیک 
 البته الگوي دیگري از .هاي مشروطه در جهان تبدیل شد  به الگویی براي حکومتپس 

ها گرچه  این دولت. هاي اقتدارگرا شکل گرفت قانونمندي دولت در قالب حکومت
 و مرجع قانون بودند اما از اقتدار خود براي منشأ دیگر  عبارت  به از قانون، و فراترخود 

 در 19آنچه در قرن . کردندی در قالب قوانین دولتی استفاده میتنظیم روابط اجتماع
هایی از این ریش و تا حدودي در روسیه رخ داد نمونهت آلمان و امانندکشورهایی 

  ).165-211: 1352 و پالمر، 1378شوالیه، (شود  الگوي قانونمندي محسوب می
کراتیک گیري نهادهاي دمو  توسعه سیاسی، یعنی شکلفرآیندسومین وجه 

هاي اجتماعی در حکومت و سیاست نیز ابتدا در قالب  و مشارکت گروه) انتخابی(
.  و تا یکی دو قرن پیش همچنان قدرتمند باقی ماندندگرفته شکلهاي اروپایی پارلمان

ها در آغاز ماهیتی الیگارشیک داشتند و فقط شامل نمایندگان اشراف بودند این پارلمان
) بورژوازي( صاحبان سرمایه مانندهاي اجتماعی   نفوذ دیگر گروهاما با افزایش قدرت و

ها افزایش یافت و به نهادي براي حضور  و بعدها توده مردم، دایره شمولیت این پارلمان
ها که در آغاز بیشتر ، پارلمانعلاوه به. نمایندگان اقشار و طبقات گوناگون تبدیل شدند

 به نهادي براي کنترل قوه مجریه تبدیل تدریج هب و مشورتی داشتند، گذاري قانونجنبه 
  . شدند

هاي  در پارلمان و انتخابات، دموکراسیها آنبا ظهور احزاب سیاسی و رقابت 
یگ در سده هجدهم وتشکیل احزاب توري . غربی از پویایی بیشتري برخوردار شدند

ه بود  سلطنت مشروطدومی طرفداردر انگلستان که اولی طرفدار سلطنت مطلقه و 
 و کار محافظهتوان اسلاف احزاب  این دو حزب را می. شروعی بر سیاست حزبی بود

                                                
- شدالت همچون بسیاري دیگر از ایالات اتازونی مستعمره انگلستان محسوب میدر آن زمان هنوز این ای. 
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 در دیگر کشورهاي تدریج به. لیبرال قلمداد کرد که بعداً در انگلستان ظهور کردند
هاي سیاسی گوناگون را نمایندگی و به  اروپایی نیز احزابی ظهور کردند که گرایش

 ایده شدن مطرح میلادي به دنبال 18از اواخر قرن . ندکردعرصه نظام سیاسی منتقل می
هاي   انتخاب گروهعمومی وحکومت انتخابی، قوه مجریه نیز به موضوع مشارکت 

ي از مردان ا  در آغاز فقط شامل بخش ویژهرأيحق .  تبدیل شدرأيداراي حق 
. د شامل همه مردان و سپس زنان شتدریج بهشد اما می) دارندگان حدي از ثروت(

ها و  رفت و شیوهفراتر مشارکت سیاسی از انتخابات ادواري که اینسرانجام 
 حق اعتراض، اعتصاب و نظارت مستمر سیاسی مطرح شد و رواج مانند سازوکارهایی

هاي اجتماعی طی  و جنبش  هاي همگانی، افکار عمومیبا ظهور و گسترش رسانه. یافت
هلد، ( گستره و عمق بیشتري پیدا کرد ازهمبهاي اخیر، دموکراسی در جوامع غربی دهه

  ). Rustow, 1967 و 1382؛ لاسکی، 1369
این . سان و هموار نبوده استیک  نامسیر توسعه سیاسی در کشورهاي غربی چند

ها و روند ویژه خود را داشته و   در هریک از مناطق و کشورهاي اروپایی ویژگیفرآیند
 در شمال و که درحالی. ه شدید همراه بوده استهایی گاها، منازعات و خشونتبا تنش

هایی متوسط و گاه کوچک شکل   کشورهایی متمرکز با گستره-غرب اروپا دولت
 با تمرکز نسبتاً پایین تا امپراتوريگرفت، در اروپاي مرکزي و شرقی، ساختارهاي شبه 

تصادي و  تحولات اقزمانی ناهماین تفاوت به . قرن نوزدهم به حیات خود ادامه داد
هاي شمالی سرزمین.  استشده  دادهاجتماعی و نابرابري توسعه در این دو منطقه نسبت 

 تجاري بزرگی –و غربی اروپا، از اوایل سده هفدهم میلادي از اقتصادهاي شهري 
هاي مرکزي و شرقی تا اوایل سده نوزدهم عمدتاً   اما سرزمینشده بودندبرخوردار 
گیري دولت متمرکز قانونمند در  تأخیر در شکل. بودند اندهم باقی کشاورزي -روستایی 

 خود بر فاصله توسعه اقتصادي در این دو منطقه نوبه بهجوامع مرکزي و شرقی اروپا 
 در تدارك مستعمرات و دستیابی به جمله ازافزود و امکان رقابت با غرب اروپا را، 

هاي شدیدي را ي بعد، تنشها این وضعیت در سده.  گرفتها آنبازارهاي جهانی از 
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ریسم در مناطق مرکزي و اظهور فاشیسم و توتالیت. میان این دو بخش اروپا ایجاد کرد
شرقی اروپا در سده بیستم میلادي همچنین وقوع دو جنگ جهانی و سپس جنگ سرد، 

  .  نبودارتباط بیبا این مسائل 
در برخی . ظاهر شد  هاي مهمی نوبه خود تفاوت در درون هر دو بخش اروپا، به

از کشورهاي غربی و شمالی اروپا، بخش خصوصی و جامعه مدنی قدرتمندي شکل 
 در برخی که درحالی دولت بود اندازه از  بیش یابی قدرتگرفت که مانعی بر سر راه 

این موضوع نیز با . دیگر از کشورها، دولت از قدرت و تفوق بیشتري برخوردار شد
براي مثال در . ارتباط نبودها بیوسعه اقتصادي این سرزمینالگوي متفاوت تحولات و ت

هاي خصوصی  هلند و انگلستان که دریانوردي بیشتر معطوف به تجارت بود و بنگاه
هاي حاصل از تجارت دریایی و  در تجارت و روابط خارجی داشتند، ثروت  نقش مهمی

و باعث قدرتمند شدن هاي جدید به انباشت سرمایه خصوصی انجامید  استعمار سرزمین
اما در کشورهایی چون اسپانیا و پرتغال که دستگاه . بورژوازي و جامعه مدنی شد

سلطنتی و ارتش نقش اصلی را در صنعت دریانوردي داشتند، تمایل به تصرف 
هاي حاصله نیز کمتر به انباشت سرمایه هاي جدید غلبه پیدا کرد و ثروت سرزمین

. مید و راه چندانی به صنعتی شدن این کشورها نگشود از نوع خصوصی انجاویژه به
بنابراین، بورژوازي و جامعه مدنی در این کشورها ضعیف باقی ماند و حکومت 

  . )Wallerstein, 1974(هاي غیر دموکراتیک خود را حفظ کرد  بسیاري از ویژگی
این کشور طی قرون . در این میان، کشور فرانسه وضعیت بینابینی پیدا کرد

اي داشت و مناطقی را در نقاط انزدهم و هفدهم دریانوردي و تجارت گستردهش
 این، مناسبات باوجود. گوناگون جهان به مستملکات و مستعمرات خود تبدیل کرد

رشد بورژوازي و . فئودالی نیز در بخش کشاورزي نسبتاً بزرگ این کشور پابرجا ماند
رافی از سوي دیگر باعث شد  تداوم ساختار سیاسی اشوس یکجامعه مدنی از 

هاي اجتماعی و مذهبی در فرانسه، به نسبت انگلستان و اروپاي شمالی، تنوع و  شکاف
 به. شدت بیشتري پیدا کنند و دولت نیز از خصایل اقتدارگرایانه بیشتري برخوردار شود
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به ن  توسعه سیاسی در اروپاي شمالی و تا حدي انگلستافرآیند که  حالی در، ترتیب  این 
و  اتانقلاب با فرآیند رفت در فرانسه، این پیش به نسبتاً مسالمت آمیز صورتی

  . هاي طولانی و شدیدي همراه شد خشونت
آمیز توسعه سیاسی، معمولاً جاي چندانی براي حفظ نهادها در الگوهاي خشونت

 الگوهاي مسالمت آمیز، تحول دولت و  درکه درحالی نماند قدیمی باقیهاي  و رویه
 رفت و پیش بههایی میان نهادها و نیروهاي قدیم و جدید  سیاست از طریق سازش

انه همچنان به حیات خود ادامه کار محافظههاي  سنتقدیمی و، برخی نهادهاي بنابراین
توان به تداوم نهاد سلطنت در کشورهاي اروپاي شمالی و  براي مثال، می. دادند

 و یافته کاهش شدت بههاي این نهادها  درت و کارویژهالبته امروزه ق. انگلستان اشاره کرد
  . )Macridis, 1997(رود  نمیفراتراز برخی موارد تشریفاتی و نمادین 

 دربراي مثال .  داشتمهمی وجوددر بخش مرکزي و شرقی اروپا نیز تمایزات 
هاي مرکزي مقتدري ، حکومتسو اینریش و روسیه از سده هفدهم به ت در اکه  حالی

 اداري خود و توسعه نظامی و تقویت ساختارهاي درصدد وبیش کمل گرفتند که شک
البته . اقتصاد ملی برآمدند، در پروس روند تمرکز قدرت تا قرن نوزدهم به تأخیر افتاد

 قرار گسترش تجارت در کل اروپا تأثیر تحت سو ایناقتصاد پروس از قرن شانزدهم به 
) غلاته درزمین ویژه به(روسی به کشاورزي تجاري  پداران زمینبخشی از   بود وگرفته
هاي شانزدهم تا   این، قدرت سیاسی در پروس طی سدهباوجود. آورده بودند روي

نوزدهم تحت کنترل خاندان سلطنتی هوهنزولرن و شاهزادگانی بود که هر یک براي 
 پیوستگی این الگوي حکومت از. خود دربار، بوروکراسی و ارتش نسبتاً مستقلی داشتند

البته از . کردسیاسی اشراف و تشکیل نهادهایی چون پارلمان اشرافی جلوگیري می
 دو مشکلات ناشی از عدم تمرکز سیاسی بر نخبگان حاکم و همچنین 18اواخر سده 

در مقابل  حاکمان پروس خود را. بود شده آشکار اشراف و بورژوازي پروس طبقه
دریافتند که عدم  دیدند و طبقات بالا نیز میپذیر آسیب شان اروپاییهمسایگان مقتدر 

. کند  سلب میها آن را از شان اروپاییتایان باهمتمرکز سیاسی، امنیت و قدرت رقابت 
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هایی از نخبگان سیاسی،  بخش  در طول سده نوزدهم با پیشگامی  بود کهدلایلبه همین 
ائتلاف و سپس ادغام  يهایی جدي برا تلاش) ویژه بیسماركهاردنبرگ و به اشتین، (

واحدهاي سیاسی پراکنده آلمان آغاز شد و در اواخر سده نوزدهم، پروس نیز به جرگه 
: 1.، ج1357؛ پالمر، 144 – 200: 1358تنبروك، . (هاي متمرکز مدرن پیوست دولت
  ). 380-389: 1369 و مور، 269-256

  خاندان. ریش با استمرار و عمق بیشتري همراه بودتروند اصلاحات در ا
در  )نامیدند که خود آن را استبداد نورانی می(هابسبورگ با برقراري حکومت مطلقه 

اصلاحات اجتماعی و سیاسی فراهم  هایی براي کنار اصلاحات اداري و مالی، زمینه
ها کنترل شد و قوانینی در جهت بهبود در میانه سده هجدهم، قدرت فئودال. کردند

هاي فکري و  ریش همچنین برخی جریانتکومت اح. وضعیت دهقانان وضع شد
-147: 1363؛ ماله، 35 -190: 9. ، ج1370گریمبرگ، (کرد سیاسی منتقد را تحمل می

  ).249-256: 1. ، ج1357 و پالمر، 131
هاي درون درباري، اصلاحات  متعدد و جدال هاي در روسیه به دلیل جنگ

نتیجه این وضعیت، . همراه بودریش کندتر و با گسست بیشتري ت ابه نسبتحکومتی 
تداوم و حتی تشدید خشونت .  سطح توسعه اقتصادي و صنعتی روسیه بودافتادگی پس

 گرایانه چپهاي استبداد سیاسی، باعث رشد ایدئولوژي رعیتی و -در مناسبات ارباب
استقرار حکومت کمونیستی و ی انقلابهاي  شد که در اوایل قرن بیستم به وقوع جنبش

  ). 1390و اسکاچپول،  63-102، 1363ماله، ( کشور انجامید در این
هاي فاشیستی در مناطق مرکزي اروپا ظهور  در نیمه اول سده بیستم حکومت

. جهانی شدند در مقیاس پرهزینه وحشتناك و  خود باعث دو جنگنوبه  بهکردند که 
مرکزي اروپا   وتنها از نیمه دوم قرن بیستم بود که ثبات دموکراتیک در مناطق غربی

هاي اروپایی هایی براي همگرایی و اتحاد سرزمیندر همین دوره زمینه. برقرار شد
هاي فراهم شد که نخست در عرصه روابط اقتصادي ظاهر شد و سپس برخی عرصه

البته . دهدبرگرفت و امروزه در قالب اتحادیه اروپا خود را نشان می سیاسی را نیز در
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 از نابرابري و ناموزونی اقتصادي در این منطقه وجود دارد اي اهدهمش  قابلهنوز درجات 
 ادغام اقتصادي این گریزناپذیرکه بخشی میراث گذشته و بخشی نیز محصول 

همگرایی «و » دموکراسی «فرآیند خود هر دو نوبه  بهها این نابرابري. کشورهاست
هاي  بحران. است داده تنش قرار و را در اروپاي امروز در معرض چالش» اي منطقه

 یونان، :مانندهاي سیاسی که طی چند سال اخیر در کشورهایی اقتصادي و ناآرامی
ها و هایی از این چالش ، نمونهداده رخپرتغال، ایتالیا و گاه فرانسه و انگلستان 

  . هاست تنش
  
   توسعه سیاسی در فرانسهفرآیند

از  سبت اروپاي شمالی و انگلستان اشاره شد که حکومت سلطنتی فرانسه، به نتر پیش
حکومت فرانسه تا اواسط سده هجدهم . بیشتري برخوردار شد  اقتدارگرایانههاي ویژگی

 کند اما قدرت نیروها و نهادهایی نشینی عقبتر از آن بود که در مقابل جامعه مدنی  قوي
هاي  شدت تضادوس یکاز )  روشنفکرانویژه به(هاي مخالف  گروه  پارلمان ومانند

اجتماعی نیز بیش از آن بود که چنین حکومتی بتواند انسجام و اقتدار خود را حفظ 
ی انقلابدر نیمه سده هجدهم این کشور در وضعیت  با تشدید تعارضات سیاسی. کند

قانون . ، نخست حکومت مشروطه پارلمانی برقرار شدانقلاببا پیروزي . قرار گرفت
.  رسیدمؤسسان به تصویب مجلس 1791ر سال  تنظیم شد و دتدریج بهاساسی جدید 

یون فرانسه در مقدمه قانون اساسی، همچون همتایان آمریکایی خود اصول موسوم انقلاب
هاي فکري، به اعلامیه حقوق بشر را گنجاندند که در آن بر حق حاکمیت مردم، آزادي

نون، حکومت طبق این قا. عقیدتی و سیاسی و برابري حقوقی افراد بشر تأکید شده بود
فرانسه بر اساس تفکیک قوا بود و قدرت اصلی در دست پارلمان قرار داشت زیرا 
. پارلمان از حق وضع قوانین، تعیین مالیات و نظارت بر مخارج دولت برخوردار بود

شد و  ها نمی  براي انتخاب اعضاي پارلمان هنوز شامل همه افراد و گروهيأرالبته حق 
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 شدت بهقدرت قوه مجریه . اقد ثروت فاقد این حق بودندزنان و همچنین مردان ف
. حالت انتخابی پیدا کردند) در سطوح ملی و محلی(محدود بود و مقامات اجرایی 

مشروطه حفظ کنند و اصلاحات  صورت بهیون ابتدا کوشیدند نظام سلطنتی را انقلاب
تصادي آنان تا حدي اي را آغاز کردند اما اصلاحات اجتماعی و اق اداري و مالی گسترده

-452: 1. ، ج1357 و پالمر، 369-1363:404ماله، (نبود که طبقات پایین را آرام سازد 
445(.   

هاي زودي شکاف زیرا بهدوامی نیاوردحکومت مشروطه قانونمند در فرانسه 
 بر سر تداوم روها میانهها و  سر باز کرد و رادیکال یونانقلابسیاسی و ایدئولوژیک میان 

و ) توزیع ثروت( اصلاحات اجتماعی وسوي سمت، ) سلطنتویژه به(دهاي قدیم نها
، 1792در اواسط سال .  افتادندهم  نابه ج) انقلابصدور (ارتباط با کشورهاي همسایه 

 و ناراضی فقرزده در اتحاد با روستاییان و کارگران شهري گرایان چپها و  رادیکال
کنترل پاریس را به دست گرفتند؛ شاه را محاکمه و اعدام کردند؛ سلطنت را ملغی و 

سال نتوانست دوام   از دوکمی بیشاین وضعیت نیز . رژیم جمهوري را برقرار ساختند
.  برقراري نظم لیبرال بودنددرصددیی روي کارآمدند که روها میانهآورد و دوباره 

هاي  هاي حاکم و شیوه  گروه1890ی و پر منازعه دهه لابانق در فضاي طورکلی به
» حکومت کنوانسیون ملی«. شدند جانشین هم میسرعت بهحکومتی گوناگون 

-99جمهوري مشروطه (» یانقلاب مدیره هیئتحکومت «، )1792-95حکومت ترور (
 عناوینی است ازجمله) 1799 -1804جمهوري مستبد (» حکومت کنسولی«و ) 1795
  . کند د پر نوسان و ناهمسوي تحولات سیاسی در دهه مزبور را بیان میکه رون

هاي خارجی، قدرت در طول این دوره، تنها گروهی که توانست از برکت جنگ
 نهاد یک به 1790ارتش فرانسه در دهه . و موقعیت خود را افزایش دهد نظامیان بودند

چنین نهادي طبعاً .  بوددهش تبدیلی انقلاب –هاي ملی  با گرایشخودکفامستقل و 
هاي ناشی از منازعات سیاسی در فرانسه   و بحرانثباتی بیتوانست نسبت به  نمی
 نظامیان، پاریس را اشغال کردند و زمینه را براي روي 1797در سپتامبر . تفاوت باشد بی
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 و  به ارتشاتکاناپلئون با . ندفراهم کرد» حکومت کنسولی«و برقراري   ناپلئونکار آمدن
 عمومی را نظم سرعت به) گرایان ملیویژه به(حمایت بخش بزرگی از نیروهاي سیاسی 

 را از محتواي دموکراتیک ها آننهادهاي جمهوري را حفظ اما  او. به فرانسه بازگرداند
او ظرف کمتر از دو سال  . جاري ساختها آنخالی کرد و اقتدار شخصی خود را در 

ها و تعارضات خارجی پایان  ار کرد و به بسیاري از جنگنظم داخلی را در فرانسه برقر
همین . از خود ارائه کرد، یک ناجی بزرگ براي فرانسه بود تصویري که او. بخشید

 فرانسه امپراتور و سپس العمر مادام کنسول اول عنوان بهتصویر باعث شد نخست 
 امپراتوري نظام به عملاً 1804، جمهوري فرانسه در سال ترتیب این به. انتخاب شود

، 1357و پالمر،  359-414 :9، گریمبرگ، ج 407-569: 5.، ج1363ماله، . (تبدیل شد
  ).502 -511: 1.ج

گیري نظام حقوقی و قضایی مدرن در   دوره شکلنظر نقطهدوره ناپلئون از یک 
در دو سال اول زمامداري او در کنار قانون اساسی جمهوري، مجموعه . فرانسه بود

شامل قانون مدنی، قانون جزایی، آیین دادرسی مدنی و آیین ( قوانین دیگر از حجیمی
هاي نظام حقوقی و قضایی نوین و یکپارچه تصویب شد که پایه) دادرسی جزایی

هاي اجتماعی و اقتصادي   سیاستوسوي سمت، طورکلی به. فرانسه را تشکیل داد
قوانین ناپلئونی، . ه منطبق بودناپلئون بیشتر با اهداف و منویات طبقه بورژواي فرانس

. مالکیت خصوصی را تضمین و روابط کار را به سود صاحبان سرمایه تنظیم کرد
این الگوي حکومت که در نیمه دوم . هاي کارگري نیز ممنوع اعلام شد فعالیت اتحادیه

پردازان از سوي برخی نظریه تکرار شد،) ناپلئون سوم( او سده نوزدهم توسط برادرزاده
بناپارتیسم بیانگر نوعی دولت .  استقرارگرفته بحث مورد» بناپارتیسم«با عنوان 

 اقتدار سیاسی خود نظامی از حکومت دیکتاتوري و یک آن است که در داري سرمایه
 و پیشبرد اهداف و منویات بورژوازي استفاده داري سرمایهبراي گسترش مناسبات 

 در آن داري سرمایهکند که مناسبات میاین الگوي دولت در جوامعی ظهور . کند می
 طبقه بورژوازي آن ، است اما به دلیل مقاومت ساختارها و نیروهاي کهننسبتاً پیشرفته
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 قدرت سیاسی خود را به بنابراینقادر به برقراري یک نظم مدنی مبتنی بر بازار نیست و 
  ).  Rothney, 1969 و1377مارکس، (گذارد یک دولت دیکتاتوري وامی

 سو یک، با برقراري نظم داخلی و افزایش قدرت فرانسه، از هرتقدیر به
گرفت آغاز  فرانسویان سرچشمه میطلب برتري ناپلئون که از ناسیونالیسم طلبی توسعه

، فرانسه درگیر ترتیب  این  به. این موضوع، نگرانی شاهان اروپا را برانگیخت. شد
 1814 -15 هاي اولیه، سرانجام در پیروزيباوجوداي شد که پرهزینههاي وسیع و  جنگ

 ناپلئون و بخش فقط  نهفرانسه ) 1815(طبق پیمان وین . با شکست فرانسه پایان یافت
از دستاوردهاي سیاسی و   هاي خود بلکه همچنین بخش مهمی از سرزمین  مهمی

   . را از دست دادامپراتورياجتماعی دوران 
ي کار محافظه و انقلابضداعدي براي رشد هاي مس پس از سقوط ناپلئون، زمینه

نظام سلطنتی در فرانسه احیاء شد ) لویی هجدهم( رسیدن فیلیپ به قدرتبا  .فراهم شد
 این، خبري باوجود. انه صورت گرفتکار محافظههاي  به سیاست جانبهو بازگشتی همه

 جویی انتقام صدددران بودند که کار محافظهبار این  از نظم و ثبات در فرانسه نبود و این
ی دیگر انقلاببه یک جنبش  ها بالا گرفت و این موضوع،خشونت. یون برآمدندانقلاباز 

بار دیگر .  انجامید که از سوي روشنفکران و کارگران شهري برپا شد1830در سال 
با حمایت نیروهاي  سرانجام. ی قرار گرفتانقلابهاي چپ  پاریس در کنترل گروه

 مبناي نظم 1814دوباره سلطنت مشروطه برقرار شد و قانون اساسی  بورژواها ور میانه
  . سیاسی قرار گرفت

هاي  تداوم سیاست. مشروطه سوم نیز چندان فرصتی براي استحکام نیافت
در  انقلاب، که از همان اوایل انهکار محافظهاقتصادي و اجتماعی لیبرالیستی و گاه 

ی انقلابضایتی طبقات پایین و افزایش ظرفیت انباشته شدن نار شده بود باعثگرفته پیش
که بودند به این نتیجه رسیده   جمهوري خواهان نیز پس از چند دوره ناکامی. آنان شد

 شورشی به 1848 در فوریه.  بورژوازي بهتر است با طبقات پایین ائتلاف کنندجاي به
ر پاریس آغاز رهبري جمهوري خواهان رادیکال و با حمایت کارگران و فقراي شهري د
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این واقعه که در همان زمان از . ها قرار گرفت  شهر در کنترل این گروهزودي به. شد
به ) 1381مارکس، ( تئوریزه شد عیار تمام نبرد طبقاتی عنوان یک به گرایان چپسوي 

 نیز این بارالبته . سلطنت و برقراري جمهوري سوسیالیستی انجامید نظام سقوط دوباره
 براي دامن زدن به ها آنتلاش .  نتوانستند نظم و ثباتی برقرار سازندها سوسیالیست

پاریس در ژوئن . جویی فقرا نیز ثمري نداشتجنگ طبقاتی و برانگیختن حس انتقام
افتاد اما ) میان طبقات پایین و نیروهاي نظامی( به ورطه یک جنگ خونین داخلی 1848

 تسلط جمهوري خواهان لیبرال بود ها و نتیجه نهایی این نبرد، شکست سوسیالیست
  )1380 و مارکس، 33-78: 2.، ج1357و پالمر، 191-223: 10.، ج1370گریمبرگ، (

 برادرزاده ناپلئون بناپارت این بار.  تکرار شدانقلابدوباره داستان دهه اول 
از محل اختفایش در انگلستان به فرانسه بازگشت و با برانگیختن حس ) لویی ناپلئون(

لویی ناپلئون . لژیک فرانسویان با آراء بالایی به مقام ریاست جمهوري رسیدنوستا
 1851 تا 1849هاي  او در خلال سال. یابی عمویش را تکرار کردسناریوي قدرت

 سیطره خود درآورد زیر را ها آنویژه پارلمان را تضعیف و نهادهاي دموکراتیک و به
و پدر خود را که در دوره ناپلئون سلطان ا( با عنوان ناپلئون سوم 1852سپس در سال 

الگوي حکومت او .  فرانسه نامیدامپراتورخود را ) دانستهلند شده بود ناپلئون دوم می
 پوپولیسم هاي ویژگیهاي دیکتاتوري عمویش را داشت اما برخی  گرچه برخی ویژگی

خواند  خطابه میکرد و  او دائماً مردم را به دور خود جمع می. را هم به خود گرفته بود
و از اهمیت منویات و اهدافش براي پیشرفت کشور و نقشی که مردم باید در تحقق 

 و نماینده همه طبقات و فرا طبقاتیاو خود را رهبري . گفت  داشته باشند سخن میها آن
-کل ملت فرانسه معرفی و گاه از منافع و حقوق طبقات پایین و حتی کارگران دفاع می

 نباید انکار کرد که نظم و ثباتی که در دوران او برقرار بود عملاً به رونق ،هرحال به. کرد
 به بهبود وضعیت همه طبقات اجتماعی حتی طبقات پایین کمک درنتیجهاقتصاد ملی و 

  . کرد
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 فرانسه را 1860اواخر دهه  وقوع رکود و بحران اقتصادي در سرتاسر اروپا در
 این، باوجود.  فشار قرار دادزیرن کشور را نصیب نگذاشت و دولت و ملت اینیز بی

هاي خارجی رقم با شکست از قدرت) همچون عمویش(سرنوشت ناپلئون سوم نیز 
به قیام  ،1871در سال ) آلمان(اش شکست فرانسه از همسایه نوپاي شرقی. خورد

بار   اما این،ی، انجامیدانقلابجمهوري خواهان در پاریس و تشکیل مجدد یک حکومت 
طبقه   که از حمایت– فرمان مجلس ملی زیریون پاریس در محاصره نیروهاي انقلابز نی

 شکست بازهم قرار گرفتند و -متوسط و همچنین مناطق روستایی فرانسه برخوردار بود
نسبت به ( بودند که با اکثریتی ضعیف رو میانهخواهان خوردند و دوباره این جمهوري

 338-399: 6. ، ج1363ماله، ( را مستقر ساختند جمهوري سوم فرانسه) طلبانسلطنت
  ).391-461: 1370گریمبرگ، 

  برقرار شد، آغازي بر نهادینه1875جمهوري سوم که بر اساس قانون اساسی 
ی و سیاسی و انقلابمنازعات  پس از قریب یک سده. شدن دموکراسی در فرانسه بود

اي و   دموکراسی توده،امپراتورينوسان مکرر کشور میان جمهوري، سلطنت و 
هاي قدرتمند اجتماعی در فرانسه به این  دیکتاتوري؛ سرانجام، نخبگان سیاسی و گروه

نتیجه رسیدند که باید تلفیقی متعادل از نهادهاي دموکراتیک را مبناي نظم سیاسی قرار 
 بالاترین مقام عنوان به( منتخب جمهور رئیسجمهوري سوم فرانسه بر محور یک . دهند
. استوار بود )سنا و نمایندگان(و یک پارلمان دو مجلسی ) سی و نماد حاکمیت مردمسیا

هاي  مرکب از نمایندگان مجلس ملی و اعضاي انجمنهیئتینمایندگان سنا از سوي 
 مستقیم طور به) نمایندگان( مجلس ملی نمایندگان لایتی و شوراهاي عمومی، ووایالتی 

قوه مجریه نیز . شدندانتخاب می)  سال21بالاتر از مردان (از طرف آحاد مردم فرانسه 
 زیر بودند اما جمهور  رئیس بود که همگی منصوب وزیران  هیئتوزیر و  شامل نخست

توان ترکیبی از نظام بنابراین، جمهوري سوم را می. نظارت مجلس ملی قرار داشتند
  . پارلمانی و ریاستی تلقی کرد
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این نظام حزبی در :  فرانسه نیز شکل گرفتدر دوران جمهوري سوم نظام حزبی
ها و عناوین این   ریشه داشت گرچه گرایشانقلاب برآمده از هاي بندي جناح
 تحولات فراوانی 19سده  هاي سیاسی و ایدئولوژیک دگرگونیتأثیر تحت ها بندي جناح

 جمهوري خواهان(، سه جریان رادیکال انقلاباز پسهاي اولیه  در سال. به خود دید
مشروطه  (رو میانهو )  اریستوکرات و ارتجاعیطلبان سلطنت (کار محافظه، )سوسیالیست

احزاب ) 1939 تا 1875(البته در طول دوران جمهوري سوم . پیدا شدند) خواهان لیبرال
هاي متعددي به خود دیدند و پارلمان و قوه مجریه فرانسه  انشعابیادشدههاي و جناح

 ها آنهاي ناپایدار  بنديها و جناح میان احزاب سیاسی و ائتلافها بارها ده طی این سال
  . دست شدبهدست

پایان سیاسی، با مسائل اجتماعی روزافزونی  جمهوري سوم علاوه بر مناقشات بی
رشد اقتصادي و توسعه صنعت در فرانسه به نسبت دیگر کشورهاي . نیز مواجه بود

 ویژه به فقر و بیکاري، مانندوضوع بر مسائلی اروپاي غربی و شمالی پایین بود و این م
 خود باعث تشدید مناقشات و نوبه بهاین مسائل . در شهرهاي بزرگ فرانسه افزوده بود

. شد) کارانها و محافظهها، لیبرالسوسیالیست(هاي رقیب  منازعات میان احزاب و گروه
ها را تا  و تنش این، سازوکارهاي دموکراتیک جمهوري سوم این تعارضات باوجود

  ).484 -538: 6 و ج 509-519 5، ج 1363ماله، (کرد حدي پالایش و تعدیل می
 هاي میان دو جنگ، فرانسه نیز همانند بسیاري دیگر از کشورها با بحران در سال
البته تعادل نسبی بخش صنعت و کشاورزي . هاي سیاسی مواجه شدثباتیاقتصادي و بی

 و هاي محتاطانه روها موجب تداوم سیاستکاران و میانه ائتلاف محافظهوس یکاز 
در . هاي سیاسی این دوره کم نبودثباتی بی این، باوجود. کاهش آثار منفی این بحران شد

هاي فاشیست  داد که بیشتر از سوي گروههاي سیاسی متعددي روي این دوره، آشوب
 ساله 20در فاصله . ثبات بودبی فشار پارلمان زیرقوه مجریه نیز همچنان . شدبرپا می

  .  بار تغییر کرد40میان دو جنگ، کابینه فرانسه بیش از 
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نظامی ضعف قدرت . با شروع جنگ دوم، فرانسه به قربانی بزرگ تبدیل شد
فرانسه در کمتر از یک ماه در .  اشغال این کشور را براي آلمان هیتلري آسان کردفرانسه

مد و طبق پیمان صلح بخش اعظم کشور را به قواي آلمان  درآزانو بهمقابل ارتش آلمان 
در جنوب فرانسه » ویشی«حکومت . واگذار و جمهوري خود را نیز تقدیم فاشیسم کرد

: 2.، ج1365پالمر، ( تبدیل شد عیار تمام آلمان و یک دیکتاتوري رو دنبالهبه مغلوبِ 
ت ملی را در انگلستان با پایان جنگ، ژنرال دوگل که رهبري جبهه مقاوم). 564-563

 داشت همچون یک قهرمان ملی به پاریس بازگشت و یک دولت موقت بر عهده
  . تشکیل داد

او همچنین . هاي راست میانه و البته شدیداً ناسیونالیستی داشت دوگل گرایش
او . نظر مساعدي نسبت به حکومت پارلمانی نداشت و خواهان تقویت قوه مجریه بود

نون اساسی را داد که البته اجرا شد اما قانون جدید که با اکثریت پیشنهاد اصلاح قا
 به زنان با قانون رأي اعطاي حق زمینه در جز بهانی تصویب شد تفاوت چندانی، زلر

 قدرتمند و بر قوه پارلمان همچنان در جمهوري چهارم دیگر عبارت به.  نداشتنپیشی
 ادامه زمامداري مساعد نیافت و دوگل نیز شرایط را براي. مجریه مسلط باقی ماند

 نداي اصلاحات )R.P.F(» جبهه خلق فرانسه«البته او با تشکیل حزب .  کردگیري کناره
  .  را سردادباثباتسیاسی در راستاي تشکیل یک جمهوري قدرتمند و 

 اوضاع داخلی و موقعیت خارجی فرانسه روبه 1958 تا 1945هاي  در فاصله سال
هاي سیاسی را ثباتیاقتصادي و منازعات میان احزاب بیمشکلات . وخامت گذاشت

هاي تشدید جنگ سرد و ظهور جنگ. تشدید و احساس خطر کمونیسم را تقویت کرد
جایگاه فرانسه را در نظام )  در الجزایرویژه به( در مستعمرات فرانسه طلبانه استقلال

 فرانسه در چنین گراي تراسنیروهاي میانه و . ساخت الملل با ابهام مواجهجدید بین
دوگل در این مقطع از حمایت فزاینده ارتش نیز . آوردند شرایطی به دوگل روي

 الجزایر به درون مسئله زیرا اختلافات سیاسی بر سر نحوه حل شده بودبرخوردار 
دوگل در افکار . آورده بود پیش  و خطر جنگ داخلی راکرده بودارتش نیز سرایت 
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توانست همچون دوران جنگ کشور  میان فرانسه کسی بود که می ذهنیت نظاعمومی و
البته دوگل خود مواضع صریحی به سود یا زیان جنگ یا حتی . را نجات دهد

این وضعیت باعث شد تا برخی از نیروهاي . گرفتدموکراسی و آزادي در فرانسه نمی
نیز از ) مهورج رئیسنظیر (و حتی برخی مقامات سیاسی ) ها نظیر سوسیالیست( سیاسی
 مجلس ملی دوگل را 1958سرانجام در ژوئن .  دوگل حمایت کنندکار آمدنروي 

 این  به.  در قانون اساسی را هم به او دادتجدیدنظرمأمور تشکیل دولت کرد و حق 
: 2.، ج1370برشتین و همکاران، ( جمهوري چهارم نیز به پایان عمر خود رسید ترتیب 

 ).629-639: 1384ان، ؛ توشار و همکار161 – 199

جز حزب کمونیست و برخی احزاب دوگل دولتی ائتلافی تشکیل داد که به
او گروهی را مأمور اصلاح . گرفت برمیاحزاب چپ و راست را در  کوچک تندرو، تمام

در قانون جدید قدرت ریاست جمهوري افزایش یافت و از نقش . قانون اساسی کرد
 اکثریت قاطع مردم رسید و در انتخابات پارلمان تاییده این قانون ب. پارلمان کاسته شد

از سوي (نیز طرفداران دوگل به پیروزي رسیدند و اندکی بعد دوگل طبق رویه جدید 
لایتی، و مجلس، اعضاي شوراهاي ایالتی نمایندگان مرکب از هزارنفري 80 هیئت

تفاده از جایگاه قانونی او با اس.  انتخاب شدجمهور رییس عنوان به...) و  مشاوران عمومی
اش در افکار عمومی، موضوع جنگ الجزایر را به مجراي مذاکره و و محبوبیت فزاینده

 با پذیرش استقلال الجزایر به این جنگ 1962انداخت و سرانجام در سال   مصالحه
زودي فرو خواهد پاشید،  بهحامی اودانست ائتلاف سیاسی  دوگل که می. پایان داد

ي به جمهور رییسح دیگري در قانون اساسی برآمد که طبق آن انتخاب  اصلادرصدد
 مخالفت بسیاري از احزاب سیاسی رغم بهاین کار نیز .  واگذار شود  مستقیم عمومیرأي

  .میسر شد   به حمایت افکار عمومیاتکافرانسه با 
ترتیبات نهادي در جمهوري پنجم به همراه اقتدار شخصی دوگل، الگوي 

هاي ناشی از آن تا  ثباتی بیهاي حزبی و  رقابت. فرانسه را دگرگون ساختسیاست در 
 به کانون اصلی قدرت تبدیل جمهور رییسشخص . پیدا کردحدود بسیاري تخفیف 
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 گذاري قانون نهزمی دراز دست داد بلکه را  کنترل خود بر قوه مجریه فقط نهپارلمان . شد
، جمهور رییسکه (راي قانون اساسی  زیرا شو؛نیز با محدودیت بیشتري مواجه شد

وظیفه ) کردند م اعضاي آن را انتخاب میسو یک هرکدام نمجلس سنا و مجلس نمایندگا
  . کنترل مصوبات پارلمان را بر اساس معیارهاي قانون اساسی به عهده گرفت

، موقعیت و آرایش احزاب سیاسی فرانسه نیز 1958 هاي پس از طی سال
سیک فرانسه که قدرت و جذابیت خود را مدیون احزاب کلا. دگرگون شد

دوگل در موارد متعددي مستقیماً . پارلمانتاریسم بودند با تضعیف پارلمان رنگ باختند
 تلویزیونی و -هاي رادیو  هاي سیاسی، مصاحبه نطق. کرد رجوع  به افکار و آراء عمومی

هایی از مردم  یان بخش در مکم دست، عملاً جایگاه احزاب را پرسی همهرجوع مکرر به 
احزاب گلیست،   تحولات سیاسی،براثر، 1960، در اوایل دهه علاوه به. کمرنگ ساخت

جایگاه برتر را در فضاي سیاسی به دست » وحدت براي جمهوري جدید« حزب ویژه به
خواهان رادیکال  حزب کمونیست و جمهوريویژه بهآورده و احزاب مخالف دوگل، 

، 1370برشتین و همکاران، . ( بودندشده تضعیف) رلمانی بودکه طرفدار حکومت پا(
  ).205-230: 1381 و نوذري، 200-229: 2.ج

 اولین دوره انتخاب مستقیم ریاست جمهوري برگزار شد اما 1965در سال 
در دور دوم نیز با اکثریت . دوگل برخلاف انتظار نتوانست در دور اول انتخاب شود

 که 1968جنبش . پیشی گرفت) میتران(سیالیست خود  قاطعی بر رقیب سوچندان نه
رهبري آن را  متضمن مطالباتی چون تعمیق دموکراسی و عدالت اجتماعی بود و

هاي کارگري در دست داشتند، جمهوري پنجم  روشنفکران چپ، دانشجویان و اتحادیه
 را  اصلاحاتیبلافاصلهدوگل زنگ خطر را شنید و . تر مواجه ساخترا با چالشی جدي

ها، تقویت نهادهاي محلی و افزایش نقش  استقلال دانشگاه. در دستور کار قرار داد
البته اصلاحات اخیر .  این اصلاحات بودازجملهمستقیم مردم در انتخابات مجلس سنا 

 برخلاف بازهم گذاشته شد، پرسی همهمستلزم اصلاح قانون اساسی بود که وقتی به 
این به .  نیاوردرأي از احزاب و نیروهاي مخالف دوگل، انتظار و در اثر همگرایی طیفی
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 و تا پایان استعفا کرد 1969دوگل در آوریل .  عدم اعتماد مردم به دوگل بودرأيمعناي 
 نیمه –اما نظام نیمه ریاستی . سکوت اختیار کرد)  ماه بیشتر طول نکشید18که (عمرش 

هایی نسبت ت از چنان مزیتپارلمانی که با اصرار و همت او در فرانسه شکل گرف
 همه موردقبولبرخوردار بود که تاکنون استمرار یافته و   پارلمانتاریستی پیشیننظام به

  )1384توشار،   و229-242: 2.، ج1370برشتین، . ( استقرارگرفتهنیروهاي و احزاب 
هاي اجتماعی حمایتی و رفاهی  دوگل در اواخر زمامداري خود به برخی سیاست

 از وبیش کمها  این سیاست. بود قشار و طبقات پایین و محروم روي آوردهبه سود ا
ها، علاوه بر  در آن سال . دنبال شد1970تا اواسط دهه ) ژرژ پمپیدو(سوي جانشین او 

 حضور پرقدرت احزاب چپ و مانندها، عوامل دیگري  گرایانه گلیست هاي مردم گرایش
وسیال دموکراسی و رشد نسبتاً مستمر هاي س هاي کارگري، سوابق و سنت اتحادیه

ناپذیر هاي رفاهی را اجتناب  تعهد نسبی دولت فرانسه به سیاسترفته هم  روياقتصادي، 
هاي  ، سیاست1974 ژیسکاردستن در سال کار آمدن روي دنبالبه . ساختو ممکن می

. ود شد که بر شدت نارضایتی طبقات پایین و متوسط افزگرفته پیشراستگرایانه در 
 براي اولین 1981در سال . ، را فراهم کردگرایان چپها زمینه رشد مجدد  همین سیاست

. ها مقام ریاست جمهوري را به دست گرفتندبار در دوره جمهوري پنجم، سوسیالیست
 عمدتاً بر ، منازعه بر سر ساختارهاي سیاسیجاي به سیاست فرانسه تاکنون پس ازآن

) لیبرالیسم و سوسیالیسم معتدل(  اجتماعی–قتصادي محور رقابت الگوهاي سیاست ا
  .چرخدمی

  
   توسعه سیاسی در آلمانفرآیند

 قرن نوزدهم، همچنان فاقد یک هاي تا نیمه اشاره کردیم که سرزمین آلمان تر پیش
 16 طی قرون زبان  آلمانیهاي   از سرزمیناي مشاهده  قابلهاي بخش. دولت متمرکز بود

 شده  تبدیلدانمارك، هلند و فرانسه  ریش،تهایی چون ا مرو دولت میلادي به قل19تا 
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 بزرگی تحت حکومت سلاطین پروس بود ، بخشمانده باقیهاي  از میان سرزمین. بودند
 شده تقسیمها امیرنشین، ایالت و شهر کوچک و بزرگ خودمختار و بقیه آن نیز به ده

دادند  کنفدراسیون را تشکیل میهمگی این مناطق یک) 1815(طبق قرار داد وین . بود
 هاي ارتشارتش سلطنتی پروس در مقایسه با دیگر . که مسئولیت آن با پروس بود

از اوایل سده نوزدهم پروس از پارلمان و قانون اساسی . اروپایی بسیار ضعیف بود
یه  تا اواسط آن قرن، هنوز فاقد قوه مجرداشتند امابرخوردار شد که البته ماهیتی فئودالی 

قدرتمند و تشکیلات اداري و مالی متمرکز و حتی نظام حقوقی و قضایی یکپارچه بود 
  ). 517-526 و 256-268: 1.، ج1357 و پالمر، 54-143: 1358تنبروك، (

هاي ناپلئونی که به تصرف پروس از سوي فرانسه منجر   فرانسه و جنگانقلاب
 ایده تشکیل تدریج به. اختهاي شدیدي به ذهنیت نخبگان پروس وارد سشد، تکانه

هاي آلمانی که بیشتر در نواحی  آلمانی در میان ناسیونالیست یک دولت متحد و متمرکز
در میانه قرن نوزدهم در غرب پروس . زیستند، مطرح شدغربی پروس می

از  مجلسی ملی مرکب  داشت،تري بزرگ، که اقتصاد تجاري و صنعتی )فرانکفورت(
مجلس فاقد ظرفیت کافی براي  البته این. لمانی نشین تشکیل شد مناطق آنمایندگان همه

 در مورد اصل اتحاد و یا چگونگی نظري  اتفاقتشکیل یک دولت متمرکز بود زیرا اولاً 
ثانیاً بخشی از طرفداران اتحاد، . آن در میان حکام و سلاطین پروس وجود نداشت

 و این کرده بودند پیداکال هاي رادیی اروپا گرایشانقلاب رویدادهاي تأثیرتحت 
موضوع، هم اشراف و هم بورژوازي پروس را نسبت به هرگونه تغییر در وضع موجود 

 و 88-96: 2، ج1356، پالمر، 228-242: 6، ج1363ماله، . (ساختدچار تردید می
  ). 153-161: 1358تنبروك، 

نیز  حکومت پروس طلب اصلاح کارگزاران 19 این، از نیمه دوم سده باوجود
واقعیت این بود که حکومت پروس دیگر  . ایده وحدت برآمدندتحقیق درصدد تدریج به

قادر نبود به شیوه سنتی از قلمرو سنتی خود مالیات و سرباز جمع کند و هزینه ارتش 
 در مناطق غربی، نیروها و نهادهاي جدید مایل به که این ویژه به.  نمایدتأمینخود را 
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 خواهان کنترل پارلمان ملی ها آن. به حکومت پروس نبودندادامه سرسپردگی سیاسی 
 با افزایش بودجه ارتش مخالفت 1862بر امور حکومت بودند و پارلمان نیز در سال 

براي غلبه بر بحران مالی و اداري، یک فرمانده ) ویلهلم اول(سلطان پروس . کرده بود
ارك نه یک ناسیونالیست بیسم. را به صدارت منصوب کرد) بیسمارك (نظامی قدرتمند

 و گرا واقع بلکه یک سیاستمدار ،هاي آلمانی نشینبود و نه طرفدار اتحاد همه سرزمین
  .  فقط خواهان قدرتمند شدن حکومت پروس بودبود که پروسی طلب اصلاحیک 

بیسمارك نخست به تمرکز و تقویت نظام مالی پروس، سپس نوسازي، تجهیز و 
 تقویت دولت پروس و جذب و ادغام موازات بهارك بیسم. تقویت ارتش پرداخت

هاي اروپایی و  لایات گوناگون به فکر تقویت موقعیت آلمان در میان قدرتوایالات 
 مناطق آلمانی نشین از دیگر کشورهاي گیري بازپسهاي سرزمینی و  پیگیري داعیه

 1868-71هاي  الآسا و پیروزمندانه طی سهاي برق اي از جنگ اروپایی افتاد و با سلسله
 ،ترتیب این به. ریش، دانمارك و فرانسه پس گرفتتها را از ا از این سرزمین  بخش مهمی

 بلکه به یکی از ، به یک دولت متمرکز مقتدرتنها نه 1870آلمان در اوایل دهه 
    ).317-337: 6، ج1363ماله، (هاي بزرگ اروپا تبدیل شد  قدرت

 و 17هاي مطلقه قرون  اد، بسیار شبیه دولتدولت مقتدري که بیسمارك بنیان نه
هنوز یک نظام حقوقی یکپارچه و مبتنی بر تساوي حقوقی در .  اروپاي غربی بود18

سیاسی اشراف مانعی بر  حفظ شئونات و امتیازات اجتماعی و. آلمان شکل نگرفته بود
شرافی البته بیسمارك تمایلات ا. گیري چنین نظام حقوقی و قضایی بود سر راه شکل

هاي اشراف همین امر نگرانی. شدگرا نزدیک مینداشت و غالباً به نیروهاي لیبرال و ملی
 این، او از تعرض به منافع باوجود. انگیختهاي او برمیآلمان را در مورد برنامه

.  بودآمیز احتیاطرابطه او با کلیسا نیز . کرداقتصادي و مالکیت اشراف اجتناب می
هاي اقتصادي ناسیونالیستی روي آورد و با   به سیاست1870ر دهه بیسمارك از اواخ

 حمایت از تولیدات درصدد و محدود کردن تجارت خارجی گمرکیهاي  افزایش تعرفه
این سیاست گرچه باعث رضایت صاحبان صنایع و کشاورزان شد اما . داخلی برآمد
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ی به رشد طبقه کارگر و  توسعه صنایع داخلعلاوه به. انگیخت برمیها را رنجش لیبرال
این چیزي بود که بیسمارك همواره از . گسترش عقاید سوسیالیستی در آلمان انجامید

 این، براي جلوگیري از جنبش سوسیالیستی فقط به سرکوب و وجود با. آن بیمناك بود
 بهبود وضعیت درصددغیرقانونی کردن نیروها و احزاب سوسیالیستی بسنده نکرد بلکه 

 با تخصیص بودجه دولتی یک نظام بیمه 1880 از سال که این ازجمله. رآمدبکارگران 
کرد  را در مقابل سوانح، بیماري و پیري بیمه میها آنبراي کارگران ایجاد کرد که 

  ). 222-224: 2.، ج1356 و پالمر، 181-190: 1358تنبروك، (
ت مطلقه  همچنان طرفدار دول1890بیسمارك تا آخر دوران زمامداري خود در 

البته مجلس رایشتاك . باقی ماند و تلاش چندانی براي توسعه دموکراسی انجام نداد
یترینی براي دموکراسی و خودنمایی نیروهایی بود که از آراء وهمچنان تداوم داشت 

. کردهاي آلمان ایفا نمی در سیاست  آمدند اما این مجلس نقش مهمیمردم برمی
 از بالا انقلاب بیانگر الگویی از توسعه سیاسی بود که به بیسمارك ، اقداماتطورکلی به

صاحبنظران بر این باورند که این شیوه توسعه در . و یا توسعه فاشیستی معروف است
 توسعه با تأخیر همراه بوده است؛ ثانیاً طبقات فرآینددهد که اولاً جوامعی روي می

 تدریجی تغییرات صورت بهاند بورژوازي و جامعه مدنی قدرتمندي وجود ندارد که بتو
دهقانان ( در میان طبقات پایین ویژه بهی انقلابهاي  ثالثاً سنتو  ببرد پیش بهسیاسی را 

در . ی باشدانقلابهاي  وجود ندارد که زمینه وقوع جنبش )و کارگران شهري روستایی
رزار  نماینده یک اتحاد ملی و ائتلاف طبقاتی وارد کاعنوان بهچنین جوامعی، دولت 

در این . زندشود و از بالا به تغییرات اقتصادي، اجتماعی و سیاسی دست می توسعه می
 الگوي توسعه ویژه به(تر از دیگر الگوها  اقتصادي بسیار سریع  توسعهبسا چهالگو، 

 توسعه سیاسی در این الگو معمولاً به تمرکز قدرت فرآیندرود اما  میپیش به) تدریجی
هاي دموکراتیک آن توسعه چندانی  ماند و جنبهومت محدود میو تقویت سازمان حک

). 24-39: 1369مور، (ماند  ها محدود مییابد و یا در سطح بسیج سیاسی تودهنمی
هایی به خود ها و گرایش توسعه سیاسی در آلمان از نیمه قرن نوزده چنین ویژگی
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هاي اولیه   سال مانند-ودگذر  زهاي پرده میان برخی باوجودگرفت و تا نیمه قرن بیستم، 
  . رفتپیش به در همین قالب -پس از جنگ اول 

. ادامه یافت  از سوي ویلهلم دوموبیش کمهاي او   پس از بیسمارك، سیاست
هاي سیاسی و دموکراسی میانه خوبی نداشت ولی تمایلات  ویلهلم نیز با توسعه آزادي

در سیاست خارجی حزم و احتیاط البته او . مردمگرایانه و حتی سوسیالیستی داشت
هدف او .  و گاه ماجراجویانه پیدا کردطلبانه توسعهبیسمارك را کنار نهاد و رویکردي 

رشد سریع اقتصادي .  در اروپا و خارج از قاره بودنظامی آلمانحضور و نفوذ سیاسی و 
و صنعتی آلمان و نیاز این کشور به قلمروها و بازارهاي جدید بخشی از این 

 غیرمستقیماو با تهاجم و تهدیدهاي مستقیم و .  ساخته بودناپذیر اجتناب را طلبی سعهتو
سپس ایجاد  )انگلستان، روسیه و فرانسه(هاي منافع سه قدرت بزرگ  به حوزه

همین سیاست بود که .  نگران کردشدت بهها را ، این قدرتکننده تحریکهاي  ائتلاف
هاي اولیه آلمان،   پیروزيباوجودجنگی که . ردهاي جنگ جهانی اول را فراهم ک زمینه

 پروس و برچیده امپراتوريسرانجام به شکست و سپس طبق پیمان ورساي به تجزیه 
 و 538-564: 6.، ج1363ماله، (شدن بساط سلطنت ویلهلم و خاندانش منجر شد 

  ).325 -379: 2.، ج1356 و پالمر، 191-209: 1358تنبروك، 
 پروس یک نظام جمهوري امپراتوريهاي ناهموار رانهبعد از جنگ اول، بر وی

معماران جمهوري آلمان برخلاف بسیاري دیگر از کشورهاي اروپایی، .  بنا شدنااستوار
هاي آلمان که در دوره  سوسیالیست.  بودندها دموکرات  سوسیالها نبودند بلکه  لیبرال

در آستانه جنگ اول به هاي سیاسی مناسبی به دست آورده بودند  ویلهلم دوم، فرصت
هاي مجلس م کرسیسو یک حزب آلمان تبدیل و موفق به کسب بیش از ترین بزرگ

 بعد از جنگ هم حفظ شد تا ها دموکرات سوسیالبرتري سیاسی . رایشتاك شده بودند
البته حزب .  به محور تشکیل دولت جدید در آلمان تبدیل شدند1919جایی که در 

هاي  طی سال. هاي آلمان هنوز ضعیف بودندبود اما لیبرال مندنیز قدرت) مرکز(کاتولیک 
.  برخوردار شدنداي مشاهده قابلها نیز در آلمان از قدرت  اولیه پس از جنگ، کمونیست
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به رهبري ) هااسپارتاکیست(هاي آلمان کمونیست1919که در ژانویه   اما هنگامی
 انقلاب برپایی رصدددهاي روسیه  لوگزامبورگ و لیبنخت با حمایت بلشویک
 شدت به ضد کمونیست نظامی داوطلبپرولتاریایی برآمدند، توسط ارتش و نیروهاي 

با ائتلاف ) وایمار(جمهوري آلمان  در چنین فضاي پرآشوبی بود که. سرکوب شدند
  . نیروهاي دموکرات و ضد کمونیست تشکیل شد

 1919ون اساسی طبق قان. جمهوري وایمار یک نظام دموکراتیک پارلمانی بود
 که زنان را (  عمومیرأينمایندگان پارلمان ملی بر اساس انتخابات آزاد و رقابتی و حق 

 نسبت آراء اکتسابی برحسبهاي مجلس  کرسی. شدندانتخاب می) گرفت برمیهم در 
گرفت و حزب اکثریت و یا احزابی که در اثر ائتلاف به  به احزاب سیاسی تعلق می

البته قرار . دادند  نظارت مجلس را تشکیل میزیریافتند، دولتی یاکثریت آراء دست م
. بود ایالات عضو جمهوري نیز مجلس و حکومت ایالتی ویژه خود را داشته باشند

 از آن بود که شدیدتر و تر عمیقهاي پس از جنگ   این، پیامدها و بحرانباوجود
 مهمی ازنفکاك بخش ا.  را داشته باشدها آنجمهوري نوپاي وایمار توان تحمل 

هاي آلمانی نشین، دوپاره کردن سرزمین موجود، تحمیل غرامتی سنگین و  سرزمین
 تندروهاي   براي ناسیونالیستویژه بهمحروم کردن این کشور از حق بازسازي ارتش، 

هایش برآمدند و  این نیروها از در ستیز با جمهوري وایمار و سیاست.  بودتحمل غیرقابل
قیام گروهی از . هاي مسلح به خشونت، شورش و ناامنی دامن زدند هبا تشکیل گرو

 جمهوري وایمار را در آستانه سقوط قرار داد که 1920افسران ناسیونالیست ناراضی در 
در سال . آن را نجات داد) ویژه کارگران برلینبه(هاي اجتماعی  حمایت برخی گروه

 فرانسه به مناطق غربی اندازي دست و پس از سکوت حکومت وایمار در مقابل 1923
آدولف هیتلر که ناسیونالیست تندرو گمنام بود گروهی را به دور خود ) روهر(آلمان 

این شورش کوچک که در آن زمان سرکوب شد .  ملی سر دادانقلابجمع کرد و نداي 
  . دادآگهی تحولات بزرگی بود که ده سال بعد در آلمان روي پیش
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ا کشیده شدن دامنه بحران جهانی به اقتصاد و جامعه ، ب1930از اوایل دهه 
. هاي مساعدتري براي رشد و فعالیت نیروهاي تندرو پیدا شد متزلزل آلمان، زمینه

 نیروهاي خود و با شعارها و تبلیغاتی که علیه پیمان ورساي، دهی سازمانها با  نازي
، یهودیان و دیگر داران سرمایهها،  ها، سوسیالیستهاي اروپایی، کمونیست قدرت

، توجه و حمایت طیف وسیعی از جوانان، به راه انداختند» دشمنان آلمان«و » خائنان«
 ها آن . خود جلب کردندسوي بههایی از طبقه متوسط شهري را  هاي مردم و بخش توده

این سرآغازي بر . دن کرسی مجلس را به دست آور230 موفق شدند 1932 در انتخابات
هایی از نظامیان، ملاکین،  ها بخش قدرت فزاینده نازي. ها در آلمان بود  نازيیابی قدرت

ها   نازيکار آمدنتجار متمول و صاحبان صنایع را نیز به این نتیجه رساند که با روي 
 از همه، خطر کمونیسم که همچون تر مهمشاید ثبات سیاسی بیشتري ایجاد شود و 

ها که در حزب  این گروه. بود برطرف گردد سایه انداختهشبحی بر فضاي سیاسی آلمان 
 آلمان را تشویق کردند تا جمهور  رییس 1933ملیون متشکل شده بودند، در اوایل سال 

  . برگزینداعظمی آلمان صدرهیتلر را به مقام 
نی به قدرت از طریق همان دموکراسی پارلما هاي آلمان، نازيترتیب این به 

نکوهیده بودند و هم بلافاصله پس از استقرار و  آن را تر پیشرسیدند که خود هم 
 ممنوع ندمان  تیادر کمتر از یک سال با اقدام. تحکیم حکومت خود، آن را نابود کردند

، تشکیل ) حزب نازي و البته تصفیه شدید این حزبجز به(احزاب سیاسی،  کردن همه
کستن همه هاي خشن، درهم ش  بازداشتگاهتأسیسیک پلیس مخفی گسترده و مخوف، 

 از همه، با کنترل تر مهمو )  کلیساازجمله(هاي صنفی و نهادهاي مستقل اجتماعی  تشکل
تبلیغ  ظرف چند سال بعد، با. و تقویت ارتش یک حکومت دیکتاتوري برقرار شد

ها، گسترش تشکیلات حزب نازي و اجراي یک  عقاید نازي در مدارس و دانشگاه
 داري سرمایهترکیبی از اقتصاد ناسیونالیستی، (ی، برنامه اقتصادي و اجتماعی نازیست

 تبدیل عیار تمامحکومت هیتلر به یک دولت توتالیتر ) کورپوراتیستی و سوسیالیسم رقیق
  ).Blum, 1998  و1344؛ شاریر، 210-262: 1358تنبروك، (شد 
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 مقتدرتر حکومت مطلقه ویلهلم دوم بود مراتب بهدولت نازي، که شکل مدرن و 
.  هیتلر به جنگ دوم انجامیدطلبانه توسعههاي  سیاست. شتی مشابه دچار شدبه سرنو

هاي وسیع و سریع آلمان و تسلطش بر بخش اعظم اروپا همراه  پیروزي جنگی که با
 آلمان با مقاومت ائتلافی بزرگ طلبی توسعهاما این بار نیز همچون جنگ اول، . بود

. ی مواجه شد و سرانجام در هم شکستشامل اروپاي غربی، آمریکا و روسیه کمونیست
آلمان دوپاره شد و بخش شرقی با دخالت شوروي به دامن کمونیسم افتاد اما در بخش 

  .  جمهوري فدرال با گرایش لیبرالی برقرار شدیک ناغربی آلم
 ترتیبات نهادي ازلحاظهاي پس از جنگ دوم،  جمهوري آلمان غربی در سال

ار نداشت و نظام فدرالی، ترتیبات پارلمانی، انتخابات و تفاوت چندانی با جمهوري وایم
تنها تفاوت در این بود . حتی آرایش احزاب سیاسی آن بسیار شبیه جمهوري وایمار بود

البته در تحکیم دموکراسی در آلمان . اي برخوردار شد که این جمهوري از ثبات فزاینده
ها در  آلمانیپرهزینهیات تلخ و ، تجربکه اینغربی عوامل متعددي دخیل بودند، نخست 

 اگرنهنیمه اول سده بیستم، نیروهاي سرکش و احساسات ناسیونالیستی را در این کشور 
  ایالات حمایت حال  عین در نظارت و که این دوم.  بلکه تا حدودي آرام کرده بود،کاملاً

. اشت بازسازي سریع و همچنین امنیت و ثبات سیاسی آلمان دمهمی در نقش متحده
هاي غربی،  طبق قراردادهاي صلح، آلمان از داشتن ارتش محروم شده بود اما قدرت

هاي اقتصادي براي   امنیت این کشور و همچنین کمکتأمین آمریکا متعهد به ویژه به
 در چنین شرایطی بود که آلمان طی. بازسازي آلمان شدند و این تعهد را عملی کردند

 6سالانه حدود (تجربه کرد  ي مستمري و بالایی راسه دهه پس از جنگ رشد اقتصاد
.  قدرت اقتصادي اروپا تبدیل شدترین بزرگ به 1970 در اواسط دهه که نحوي به) درصد

  ). 263-269: 1358 و تنبروك، 145-150: 2.، ج1371برشتین و همکاران، (
ن رشد و ثبات اقتصادي آلمان، البته با تقویت پیوندهاي اقتصادي و سیاسی ای

همچنین .  نبودارتباط بی)  اتحادیه اروپاویژه به(کشور با دیگر کشورهاي اروپایی 
هاي سوسیالیستی و چه لیبرال نیز نقشی  هاي رفاهی، چه از سوي دولت استمرار سیاست
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هاي تثبیت  زمینهرفته هم  روياین شرایط و عوامل، . داشته استاساسی در این ثبات 
 این، ساختارها و ترتیبات سیاسی باوجود. ندکرد راهمفرا دموکراسی در این کشور 

.  در تثبیت دموکراسی در این کشور داشتندکننده تعیینمناسب و کارآمد آلمان نیز نقشی 
  : باید به موارد زیر اشاره کردویژه  بهدر این مورد 

 . قوه مقننه و مجریه استوار بود پارلمانتاریسم معتدل که بر همگرایی نسبی -1

یه کارآمد که بر پایه تمرکز قدرت اجرایی در دست صدراعظم استوار قوه مجر -2
   .بود

حزب اتحاد ( بر پایه دو حزب بزرگ رقیب کارآمد کهنظام حزبی متعادل و  -3
هاي  و حزب سوسیال دموکراتیک با گرایش هاي لیبرال دموکرات مسیحی با گرایش

ن آرایش حزبی، احزاب در چنی.  کوچک استوار بودرو میانهچند حزب  و) سوسیالیستی
 سوي بهها  ، سیاستترتیب این بهبزرگ همواره نیازمند همراهی با احزاب میانه هستند و 

  .روندمیپیش تعادل بیشتري 

هاي  هاي پارلمان به لیست  کرسیاز نیمی نظام انتخاباتی دوپایه که طبق آن  -4
 چنین نظام 1.لق دارددیگر به کاندیداهاي منفرد تع  و نیمی)  تناسب آراءبرحسب(حزبی 

هاي  هاي غیر حزبی و ارزشگرایی، گرایش ضمن تحکیم نظام حزبی از کثرت انتخاباتی
 ).Macridis, 1997 و 241-251: 1381نوذري، (کند فردگرایی نیز پاسداري می

المللی مساعد با اي و بین، آلمان غربی علاوه بر شرایط منطقهتقدیر هر  به
هاي  تارها و ترتیبات سیاسی توانست تنگناها و بحرانبرخورداري از چنین ساخ

البته در . اقتصادي پس از جنگ را پشت سر بگذارد و ثبات سیاسی خود را حفظ کند

                                                
-    هاي حزبی و یک  لیستیک راي به : ریزندصندوق می در انتخابات پارلمانی آلمان، مردم همزمان دو راي در

هـاي    میـان لیـست   نیمی از نمایندگان به نسبت آراء از    یب،به این ترت  . شان راي به نامزدهاي منفرد حوزه انتخابی     
  . حزبی و نیمی دیگر با راي مستقیم مردم به مجلس راه می یابند
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 تا ها آناین مدت گاه برخی نیروهاي افراطی ظهور کردند اما قدرت و نفوذ اجتماعی 
 به دنبال 1970 دهه براي مثال، در اوایل. حدي نبود که اقتدار دولت را تهدید کنند

هاي چپ  که گرایش» بادرماینهوف«هاي دانشجویی، گروه موسوم به  برخی جنبش
همچنین .  توسط پلیس کنترل شدزودي بهآنارشیستی داشت به ترورهایی دست زد اما 

 فعال شدند ولی تحرك سیاسی آنان نو فاشیستهاي  ، برخی گروه1970از اواخر دهه 
 و یا اعمال مهاجرپذیري محدود کردن مانندهاي اجتماعی، نیز از طرح برخی خواسته

هاي انتقادي و جنبش.  نرفتفراترهاي خیابانی علیه مهاجران خارجی  برخی خشونت
هاي مدنی و ، بیشتر در قالبسو این به 1970 اواخر دههاعتراضی در آلمان از 

 از 1980در دهه حزب سبزهاي آلمان . گرایی ظاهر شدزیست محیط مانندآمیز  مسالمت
 درصد از 6 شد و توانست نزدیک به عمومی برخوردار در افکار اي ملاحظه قابلنفوذ 
  . هاي پارلمان را به دست آورد کرسی

 زیراین کشور در دوران پس از جنگ . وضعیت آلمان شرقی اما متفاوت بود
دم  این، تمایلات مرباوجود .کنترل یک حکومت کمونیستی شخص محور قرار گرفت 

 از آن بود که حتی دیوار برلین شدیدترآلمان شرقی به ادغام در آلمان غربی آشکارتر و 
ها نشان از این داشت که اگر حاکمیت یک  واقعیت. بتواند مانع بروز و ظهور آن شود

ها و  گرایشبسا چه شوروي نبود، غیرمستقیمدولت توتالیتر و مداخله مستقیم و 
که پس چنان .رقی تفاوت چندانی با آلمان غربی نداشتهاي سیاسی در آلمان ش ارزش

 آلمان شرقی بود که بدون هیچ اکراه، تنش و این جامعهاز فروپاشی بلوك شرق، 
  ).307-1374:475آصفی، (بحرانی در نظام دموکراتیک آلمان غربی ادغام شد 

 زیرا ،پیوند دو آلمان در آغاز برخی فشارها را به اقتصاد آلمان غربی وارد ساخت
 از آلمان غربی بود، بیشتر بر تر مانده عقب طورکلی به که ایناقتصاد آلمان شرقی علاوه بر 

 تأمین ها و منابع لازم براي همؤلف صنایع سنگین استوار بود و ویژه بهصنایع کلاسیک 
این در حالی بود که روند ادغام دو آلمان انتظار بهبود سریع . نیازهاي رفاهی را نداشت

آلمان در چنین شرایطی، اقتصاد . کرد رفاهی مردم بخش شرقی را ایجاد میوضعیت
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. کرد میتأمینهاي رشد و رفاه اجتماعی را در کل آلمان  باید بخش اعظم هزینهغربی
آلمان شرقی  البته، زیربناهاي اقتصادي و فنی و همچنین انضباط اجتماعی و اقتصادي در

 به تقویت بنیه مدت میان در بنابراین بود و تر مناسباز همه کشورهاي اروپاي شرقی 
  . اقتصادي و ثبات اجتماعی و سیاسی آلمان متحد کمک کرد

و امروزه آلمان ( سال اخیر آلمان غربی 60 آنچه مسلم است این است که طی 
از میان عوامل .  سیاست و اقتصاد بوده استدرزمینهترین کشورها باثباتیکی از ) متحد

 هاي با قدرترسد همگرایی این کشور   قرار گرفت، به نظر میاشاره وردمگوناگونی که 
غربی، دموکراسی متعادل مبتنی بر نظام حزبی همگرا و قوه مجریه کارآمد، رشد نسبتاً 

هاي ثبات در این   نقش اساسی در تحکیم پایه،مستمر اقتصادي و استمرار دولت رفاه
  .اند ایفا کردهکشور 

  
  گیري نتیجه

هایی فراگیر،  ند که به تعمیم هستتر از آن  و متفاوتتر متنوع توسعه سیاسی الگوهاي
. تن دردهندشود،  کلاسیک توسعه سیاسی دیده میهاي از نظریه که در برخی گونه آن

 مشاهده قابل مشترك در این الگوها وبیش کمهاي ها و مشخصههمؤلف این، برخی باوجود
 موردبررسیایی که در این مقاله با تفصیل بیشتري هتجربه اروپاي غربی و نمونه. است

  :دهندها را به شرح زیر نشان میها و مشخصههمؤلفقرار گرفتند، برخی از این 
.  استپیش برنده بسیاري خود تا حدودي مستمر و فرآیند توسعه سیاسی -1

دامات از اي از اقکه محصول یک برنامه یا مجموعه بیش از آنفرآیند این دیگر عبارت به
پیش اندیشیده شده باشد، نتیجه مواجهه هوشیارانه نخبگان حاکم و یا نیروهاي سیاسی 

 است که در مسیر تحولات سیاسی یک جامعه پیش و تعارضاتیها  رقیب با چالش
 ،دهد که رهبران دوراندیش و نخبگان منعطفتجربه اروپاي غربی نشان می .آیند می

   .هاي آن دارندسعه سیاسی و کاهش هزینه توفرآینددر تسریع   نقش مهمی
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 ظرفیت برافزایش علاوه فرآینداین . ي چندلایه استفرآیند توسعه سیاسی -2 
سازمان حکومت و پویایی جامعه سیاسی، شامل توانمند شدن جامعه مدنی و شهروندان 

عمولاً ي است و ما ها تابع ترتیبات و زمانمندي ویژهالبته توسعه این حیطه. شودنیز می
میان حکومت و  شود؛ سپس به روابطاز نوسازي و تقویت نهادهاي حکومتی آغاز می

شهروندي  هاي یابد و سرانجام به روابط مدنی و حوزهنیروهاي سیاسی تسري می
ها و مراحل دهد که این حیطهالبته تجربه اروپاي غربی نشان می. شودکشیده می

براي مثال در کشورهاي اروپاي غربی، تمرکز . اندو به یکدیگر وابسته دیگر آمیختهباهم
گیري  گیري پارلمان ملی کمک کرد و این پارلمان نیز زمینه شکل حکومت به شکل

پارلمان و احزاب سیاسی متقابلاً نهادهاي حکومتی را . احزاب سیاسی را فراهم ساخت
هاي مناسبی براي نهها، زمیمجموعه این نهادها و رویه.  و قانونمندتر ساختندتر مستحکم

هاي گوناگون اجتماعی در امور سیاسی فراهم کردند و این مشارکت،  مشارکت گروه
هاي سیاسی و  متقابلاً باعث پذیرش رقابت و تکثر سیاسی و توسعه حقوق و آزادي

- خود بر دموکراتیکنوبه بهها  مجموعه این سازوکارها و رویهکه اینسرانجام . مدنی شد

  . و قانونمندي و پاسخگویی دولت و نهادهاي سیاسی افزودتر شدن سیاست 
 قانونمند شدن عرصه سیاست و ابتناي روابط جامعه و دولت بر اساس -3

مفهوم دولت . هاي توسعه سیاسی استشرطقوانین مناسب و فراگیر یکی از پیش
 حقوقی و نهاد یکحقوقی که در ادبیات توسعه سیاسی به معناي تبدیل دولت به 

 روابط اجتماعی و مدنی است، درزمینه ویژه بهسیاسی آن، -رنگ شدن ابعاد امنیتیکم
دهد که هرگاه میتجربه اروپاي غربی نشان. بیانگر این وجه از توسعه سیاسی است

  همموازات بهقانونمندي در هر دو سطح دولت و جامعه همزمان با تمرکز قدرت و 
 دموکراتیک شدن سیاست با ویژه بهه سیاسی،  رود مراحل و ابعاد گوناگون توسعپیش به

، یافته توسعههاي نظام سیاسی البته یکی از مشخصه. توفیق بیشتري همراه خواهد بود
دهد که تجربیات اروپاي غربی نشان می.  استگذاري قانون فرآینددموکراتیک شدن 

تلاش صرِف تنظیم و تصویب متونی به نام قانون از سوي نهادهاي حکومتی و حتی 
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بلکه آنچه . شودجدي حکومت براي اجرا و تضمین این قوانین به قانونمندي منجر نمی
کند، تناسب این قوانین با روح کلی جامعه و همچنین با قانونمندي را تقویت می

ها زمانی در متون  این ویژگی. هاي ذینفع و ذیربط است موقعیت، نیازها و منافع گروه
هاي ها و گرایش ها، گروه بخشنمایندگان همه که د یافتنحقوقی انعکاس خواه

  .  مشارکت داشته باشندگذاري قانون فرآیند در ،موجود و ذینفع
در پیشرفت   هاي سیاسی و ترتیبات نهادي نقش مهمی  تعادل در ساختار-4

ها  توزیع متوازن اختیارات و مسئولیت ،دیگر عبارت به. است  توسعه سیاسی داشتهفرآیند
 و مددکار پیشرفت ساز زمینه و مجریه و استقلال کامل قوه قضاییه مقننهواي میان ق

دهد که قدرت تجربه اروپاي غربی نشان می. دموکراسی و کارآمدي دولت بوده است
)  از سوي پارلمانازجمله(نظارتی  سازوکارهاي حد قوه مجریه و ضعف بیش از

 پارلمان در نظارت و ازحد بیشت از سوي دیگر، اختیارا. کنددموکراسی را تهدید می
همچنین، . کندکنترل بر قوه مجریه، معمولاً کارآمدي حکومت را با مشکل روبرو می

  . سازدنبود یک قوه قضاییه مستقل کل روابط سیاسی را دچار اختلال می
 توسعه فرآیندهاي پیشرفت  شرطترین مهم توسعه متوازن اقتصادي یکی از -5

تحکیم   به دهد که رشد اقتصادي هنگامیروپاي غربی نشان میتجربه ا. سیاسی است
ثبات و تعمیق دموکراسی انجامیده که با توزیع متعادل منابع و ایجاد سطوحی از رفاه 

البته به معناي تقدم توسعه اقتصادي بر توسعه سیاسی و یا . همراه شده است  عمومی
 معناي همسویی و لازم و ملزوم تقدم تعادل اقتصادي بر برابري سیاسی نیست بلکه به

  . بودن توسعه و تعادل در این دو عرصه است
جود بخش و توسعه سیاسی نیازمند یک اقتصاد رقابتی فرآیند پیشرفت -6

دهد که اقتصادهاي مبتنی بر بازار، تجربه اروپاي غربی نشان می. خصوصی مستقل است
اعم از نیروي کار و صاحبان  (هاي ذینفع به همراه تضمین حق تشکل منافع براي گروه

و تلاش دولت براي ایجاد یک ارتباط متعادل میان نیروهاي  )کنندگانسرمایه و مصرف
 توسعه سیاسی در همه فرآیندهاي مساعدي براي پیشرفت بازار و جامعه مدنی زمینه
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  کنترل مستقیم دولت بر منابع اقتصادي گرچه ممکنکه درحالی. سازدابعاد آن فراهم می
 تمرکز و تحکیم اقتدار دولت و ماننداست در پیشبرد مراحلی از توسعه سیاسی، 

گسترش بوروکراسی، نقش مثبت ایفا کند و گاه به ایجاد درجاتی از برابري و رفاه 
اقتصادي نیز کمک کند اما معمولاً به مانعی بر سر راه توسعه نهادهاي دموکراتیک و 

  .شودمدنی تبدیل می
 توسعه سیاسی مستلزم تشکل نیروهاي سیاسی در فرآیند که این سرانجام -7

. هاي سیاسی متنوع و یک نظام انتخاباتی مناسب و کارآمد استقالب احزاب و تشکل
دهد که وجود یک نظام حزبی متکثر، منتظم و پایدار تجربه اروپاي غربی نشان می

ي گوناگون اجتماعی در ها آفرین گروهنقشی اساسی در مشارکت معنادار، متعادل و ثبات
تبدیل احزاب به بخشی از نظام سیاسی و  درگرواین مهم البته  .عرصه سیاست دارد

 .هاي حزبی است  انتخاباتی با نظامسازوکارهاي تطبیق ویژه به
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